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Abstract 
Nizāha (expressiveness) in speech means that words are detached from 
profanation and abnormal speech, which makes the audience annoyed to hear 
it. What is common among scholars and commentators is that God has stated 
the highest content with beautiful and attractive words in the Qur’an, so far as 
even in expressing the most unfortunate contents, at the same time explicitly 
and frankly, He has conveyed His message by observing all literary and moral 
standards and His word is not far from Nizāha. However, we observe some 
verses in the Qur’an that seemingly do not comply with the Arabic literature 
and the addressee’s understanding. In the first place, these Qur’anic contents 
seem to contain some kinds of insult and destruction. Based on the descriptive 
and library method, this article first examines and criticizes the opponents’ 
views on the lack of rhetoric Nizāha and their arguments. Then through 
according to the commentators who consider these words as evidence of 
humiliation and insult and criticizing and examining their reasons, as well as, 
considering all the arguments and justifications of the commentators and 
regardless of the nature, attributes and characteristics of the audience and their 
entitlement to such use, and considering only the speaker and user of these 
words, i.e. God Almighty, Who has the Complete attributes of glory and 
honor, it concludes that such usage from the essence of the Divine One 
indicates the preference and priority of “explicit word” versus “Nizāha. 
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  چكيده

نزاهت بيان به معناي پيراسته بودن واژگان از بدزباني و سخن ناهنجار 
شود. آنچه در آن باعث آزردگي خاطر مخاطب مي است كه شنيدن

ست كه خداوند والاترين محتوا  ست اين ا سران رايج ا بين علما و مف
كه حتي در  جايي  تا  يان كرده  جذاب در قرآن ب با و  فاظي زي با ال را 

رســايي با رعايت تمام  بيان ناگوارترين مطالب، در عين صــراحت و
ارائه داده و از نزاهت دور نمانده موازين ادبي و اخلاقي، پيام خود را 

اســت. اما شــاهد آياتي در قرآن هســتيم كه در ظاهر امر و مطابق با 
شده و در گام ادبيات عرب و فهم كاربران، در آن ها نزاهت رعايت ن
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 نوعي توهينكه اين مفردات قرآني حاوي  رســدمياول چنين به نظر 
ا نظر ابخانه ابتدو تخريب اســت. مقاله حاضــر با روش توصــيفي و كت

ستدلالات آنها را بررسي و نقد   ندكميمخالفان عدم نزاهت بياني و ا
ــراني كه اين الفاظ را دال بر تحقير و  ــپس با گردآوري نظر مفس و س

كه،  رســدميو نقد و بررســي دلايل آنها به اين نتيجه  دانندميتوهين 
ـــران و فا ـــتدلالات و توجيهات مفس ز رغ ابا در نظر گرفتن تمام اس

ـــتحقاق آنان  هاويژگيپرداختن به ماهيت، صـــفات و  مخاطبان و اس
براي چنين كاربري، و با توجه صـــرف به گوينده و كاربر اين الفاظ 
ـــفات جلاليه و جماليه  يعني خداوند متعال كه مجمع اتم و اكمل ص

شت  ست، چنين بردا كه نفس چنين كاربري از جانب ذات  شودميا
يان«رجيح و اولويت اقدس الهي دلالت بر ت ـــراحت ب در مقابل » ص

  است.» نزاهت بياني«
مفســران، قردة، كلب،  يآرا ،يانيعدم نزاهت ب هاي كليدي:واژه
  . حمار

  و طرح مسئله مقدمه
ـــت و بخش  خداوند اس از اعجاز  ايعمدهمحتواي قرآن كريم و الفاظ آن از طرف 

شـــود. خداوند والاترين محتوا را با الفاظي زيبا و با قرآن به ســـاختار واژگان آن مربوط مي
ــائل زندگي كه مربوط به جذاب ــيوه بيان كرده اســت؛ تا آنجا كه حتي برخي از مس ترين ش

صريح از نزاهت و ادب دوراست مسائل به گونهاينحيطه خصوصي افراد است و بيان  طور 
ــت. با اين عفت كلام و بدون به با نهايت ــتهجن، بيان نموده اس كارگيري واژه ركيك و مس

با آياتي مواجه مي كه در نگاه اول خداوند متعال ادب گفتاري را وجود در قرآن  ـــويم  ش
هاي ها را با القاب و برچســـبرعايت ننموده و در مواردي ظاهراً خداوند گروهي از انســـان

  .ندكآميز خطاب ميزشت و توهين
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هارپا، بوزينه، خوك، به واژگاني همچون: ابله، نادان، حيوان، چ توانمياز آن جمله 
اربري آنها در عرف اجتماعي نوعي توهين و تحقير كاشــاره نمود كه شــعور و... ســگ، بي

تا مي حســـاببه ـــر بر آن اســـت  حاض له  قا نهاينآيد. م يات عرب و  گو فاظ را در ادب ال
زباني تبيين نمايد و ســپس نظرات مفســران پيرامون كاربري اين الفاظ در قرآن  هايكاربري

و ابعاد نزاهتي اين كاربري از طرف خداوند مطالعه نمايد تا از يك طرف تبيين مفســران در 
راستاي نزاهتي دانستن اين كاربري (قائلين به نزاهت) را مطالعه و نقد كنيم و از طرف ديگر 

ـــران قائل  به عدم نزاهتي بودن اين كاربري را مطالعه و نقد كنيم و در نهايت در توجيه مفس
سئلهباب  سيم. روش ما در بنديجمعبري خداوند در قرآن به رنزاهت يا عدم نزاهت كا م  بر

 .از اطلاعات كتابخانه است گيريبهرهتوصيفي با  –حصول اين نتيجه روش تحليلي 

  
  تحقيقپيشينه 

ـــتقل در قالب كتاب تنها پژودر آثار قدما نه ـــي مس يان تحت عنوان نزاهت ب تأليفيهش
خداوند يافت نشــد حتي به مطلبي پيرامون عدم نزاهت خداوند در الفاظ قرآن نرســيديم. در 

به ك قدما  ثار  با توجه  ميخوريبرم» تنزيه القرآن عن المطاعن«تاب بين آ آن  وانعنبهكه 
نزاهت بياني قرآن نيز در آن طرح شده باشد. اما  مسئلهكه ممكن است  رسدميچنين به نظر 

مطرح شـده در اين كتاب شـاهد اين هسـتيم كه قاضـي عبدالجبار معتزلي  مسـائلبا بررسـي 
ـــ) در هيچ كدام از  415(متوفاي  خود به نزاهت بياني قرآن نپرداخته است. در  هايمسئلههـ

 اهده اســت اما اين آثار بيشــترمشــ قابل هاييپراكنده پژوهش صــورتبهآثار معاصــرين نيز 
  :ازجمله دهنديمنزاهت بياني قرآن را موردبررسي قرار  مسئله

تاب، براي » عفت كلام در قرآن«كتاب  كه در اين در ك به قلم ايرج علي محمدي 
سش سخ دادن به پر اي همندي از ديدگاههايي در مورد عفت كلام در كنار بهرهها و ابهامپا
  ها نقد شده است.برجسته، برخي ديدگاه عالمان و كارشناسان
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از ســيد  »بررســي بعد زيباشــناختي و نزاهت بياني قرآن كريم در مســائل جنســي«مقاله 
احمد محمودي و اسماعيل ملكوتي خواه كه به بعد زيباشناختي و نزاهت بيان قرآن منحصر 

و زناشويي  جنسيدر مسائل جنسي پرداخته و با بررسي تمامي لغاتي كه بار منفي در مسائل 
  كند.دارد از ديدگاه لغت شناسان، نزاهت بيان خداوند در قرآن را اثبات مي

ــيد  ــاعبدالغني ايرواني زاده و س به چگونگي » نزاهت در قرآن« در مقالهاحمد مير رض
شتي سران و تعبيرهاي خداوند از ز ها در قرآن پرداخته و بدون پرداختن به آراء و نظرات مف

سئلهآني پيرامون اين علماي علوم قر ها كنند كه خداوند به هنگام بيان ناهنجاري، اثبات ميم
شتي سند جلوه و ز شر ناپ شته و آبروريزي و كندميها و هر آنچه كه براي ب ، عفت كلام دا

با گردآوري آراء كندنمي كسهيچاز  دريپرده تا  ـــتيم  له بر آن هس قا ما در اين م . ليكن 
سران به تبيين ديدگاه موافقان و مخالفان نزاهت بيان خداوند در خصوص كاربري برخي  مف

نهايي  نديبجمعآراء  تكتكاز واژگان دال بر توهين و تخريب بپردازد، تا با نقد و بررسي 
  در خصوص اين كاربري شود.

  
  مفهوم شناسي. 1

بررسي معاني واژگان، در هر پژوهشي ضرورت دارد، ازآنجاكه لغت شناسان ما را در 
رو در اين رســانند؛ ازاينرســاندن به فهم و درك معناي درســت و حقيقي واژگان ياري مي

  شود.نوشتار، به تعريف و تبيين برخي از واژگان مرتبط با بحث نزاهت پرداخته مي
  
  نزاهت. 1-1

 نزاهت به معناي شــده اســت.گرفته» نزهَُ ينَزهُ«مصــدر اســت كه از ريشــه » نزاهت«واژه 
شبهات است ). زبيدي نيز نزاهه را به معناي 1262، ص1410(موسي، دوري از بدي و ترك 

ته اســــت ـــ بدي دانس يدي، دوري از  ، 13ج ،1414؛ ابن منظور، 105، ص19، ج1414 (زب
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ــتنزاهت را به  مجمع البحرين). طريحي نيز در 548ص ، 1375(طريحي،  اين معنا گرفته اس
  ).364، ص6 ج

به لفظ طهارت  نا  كه از نظر مع ند  ـــت فاظى هس ـــبحان، ال قدس و س هت،  فت، نزا ظا ن
ـــت كه بعد از پليدى در چيزى نزديك ـــت نظافت به معناى طهارتى اس اند، چيزى كه هس

نظافت  هشود) و به همين جهت كلمشدن نظيف مى از شستهشود (مثلاً لباس بعد حاصل مى
شود، اما كلمه (نزاهت) در اصل به معناى دورى بوده در محسوسات استعمال مى خصوصبه

ــود، به در و اگر ــتعمال ش ــده اســت و كلمه (قدس) و طهارت اس ــتعمال ش ــتعاره اس طور اس
  ).279، ص12، ج1390(طباطبايي، (سبحان) تنها مخصوص طهارت معنوى است

شدن از هر نامهلغتبنابراين با توجه به جستجو در  ها نزاهت به معناي دور بودن و دور 
نزيه دور از هر پستي و پليدي است. تكژي است و انسان نزيه، انسان باكرامت، بزرگوار و به 

ستي ساختن حضرت حق از تمامي كمبودها و كا او روا  هايي كه برپروردگار نيز يعني دور 
  نيست.

  
  بيان .1-2

ست كهآمد »بيان«در مورد واژه  صدر  ه ا سم م ست و ا به معنى كشف و اعم از نطق ا
ـــفهــاني،نيز مي ـــي،  ؛156، ص1412آيــد(راغــب اص ). اين واژه در 259، ص1371قرش
ضيح،نامهلغت شرح، تو شدن،  شكار  شدن، آ سي به پيدا  صاحتزبان هاي فار  و آوري، ف

) 480، ص1386آموزد (معين،همچنين علمي كه آوردن يك معني به طرق گوناگون را مي
  شده است. تعريف

درجايي ديگر بيان را به معناي سخن گفتن، شرح، تعبير و علمي كه دربارة بيان معناي 
شيوه ستعاره و كنايهواحد به  شبيه، ا ستفاده از ت سازي، مانندِ ا صوير  هاي مختلف و بر پاية ت

  دانند.) مي253، ص1389(عميد، 
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 نزاهت بيان. 1-3

شينيان علم  سزا، برخي از پي سته بودن واژگان از نا بلاغت، نزاهت بيان را رهايي و پيرا
گرداني و آزردگي دانند، ســـخني كه شـــنيدن آن باعث رويبدزباني و ســـخن ناهنجار مي

 ). چنين برداشتي از نزاهت بيان ما94، ص12، ج1388 (ايرواني زاده، شودخاطر مخاطب مي
سخن ابوالعلاء معري مي سيدند، او اندازد، در را به ياد  آن هنگام كه از وي در مورد هجا پر

  :در پاسخ گفت
سراپرده بهترين هجا آن است كه وقتي آن را بر« اش دوشيزة زيبا در 

  ). 304، ص2 ، ج1380(سيوطي،» بر او زشت ننمايد بازخواني،
ـــته و منحصـــر به آن مي يه كنند و براي كنابرخي ديگر كنايه را مترادف نزاهت دانس

غيرازآن قائل نيستند؛ ابن إصبع مصري از اين دسته است، او بر اين باور بود كه كنايه معنايي 
ــزا با لفظي پاك اســت صــري، (نك: م بيان معناي زشــت با لفظي نيكو و معناي زننده و ناس

  ).144، ص1963
سخن آن  ست، خواه گوينده  شتي و زنندگي ا بنابراين نزاهت بيان پاكي كلام از هر ز

ـــيم منظرهرا براي هجو  يان احكام آميزش زن و مرد و ترس نده وتحريك هاييا براي ب  كن
  ناپسند و يا براي هر منظور و مقصود ديگري آورده باشد.

  
  إخسأ. 1-4

ست: گروهي » خســــأ«با كنكاش در معاني لغوي واژه  ديدگاه لغوين به دو گونه آمده ا
شدن و طرد كردن«از ايشان اين واژه را به   ابن فارس، ؛121، ص1، ج1372 (طبرسي، »طرد 

ــي، ؛182، ص2، ج1404 ــدن ســگ«و گروهي ديگر به  )242، ص2، ج1371 قرش »  طرد ش
ـــگ بهمعنا نموده ـــتعمال اوّلى اين كلمه را درباره راندن س ن (اب اندكاربردهاند چنانكه اس
، 1، ج1414؛ زبيــدي، 288، ص4، ج1410فراهيــدي، 		؛66-65، ص1، ج1414 منظور،
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، 3، ج1420؛ حميرى، 258، ص1، ج1410موســي،  ؛202، ص7، ج1421 ازهرى،؛ 145ص
  .)1799ص

 مؤمنون 108در معناي منفي در آيه » اخسأ«واژه  رسدبا توجه به نظر لغوييون به نظر مي
ـــت. خداوند در اين آيه خطاب به كافران ميبه ؤُا فيها وَ لا«فرمايد: كاررفته اس  قالَ اخْســــــــــــــَ

  . »] سخن مگوييد!و [با من فرمايد: در آن (دوزخ) گم شويد(خدا به آنان) مى؛ »تُكَلِّمُونِ 
ـــه ـــر همچون طباطبايي، الهي قمش ـــاريان، معزي، بعضـــى از مترجمين معاص اي، انص

..»  . اى سگان به دوزخ شويد«اند: ترجمه كرده گونهاينخسروي، قرائتي، نوبري، آيه اوّل را 
شدن » خسأ«ى كلمه سگ گفته مىبه معناى دور  ست كه به  ائتي، شود (قرهمراه با توهين ا
شــايد بتوان گفت در اين عبارت خداوند قصــد داشــته اين دســته از . )131، ص6 ، ج1388

به يد. ولي نوعي آنافراد را از خود دور كرده و  ما خاطر عملكردشــــان تحقير ن به  ها را 
  و بررسي دارد. لتأمبكار بردن چنين تعبيري از جانب خداوند جاي  يهرروبه
  
  قرده. 1-5

ـــي در فرهنگ لغات عرب، قرده جمع  به معناي حيوان معروف (مدني، » قرد«با بررس
ـــاحب، 167، ص6، ج1384 كه 		)636، ص2، ج1988؛ ابن دريد، 343، ص5، ج1414؛ ص

حيوان خبيث نيز ازآن  عنوانبه) است و برخي 320، ص1412 همان بوزينه (راغب اصفهانى،
ـــاحب  .)496، ص2، ج1414برند (فيومي، نام مي أقَـْرَدَ الرجــلُ أي ذل و «با عبارت  العينص
كند كه اگر اين واژه در مورد انســان به كار رود معناي پســتي و خواري را در بيان مي» خنع

ئِينَ «) همانند آيات 114، ص5، ج1410بردارد (فراهيدي، وَ «) و 56:(بقره »كُونوُا قِرَدَةً خاســــــــــــــِ
شي،60:(مائده» الْقِرَدَةَ  جَعَلَ مِنْهُمُ  ست (قر سبت ا صحاب   ) كه درباره يهود و در خصوص ا

  	).300، ص5، ج1371
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 حمار. 1-6

 ، ج1404 حيوان معروفي اســـت (ابن فارس،؛ آمده چنين» حمار«در بيان معناي لغوي 
باره ف و )102 ، ص2 كار در هل چنين تعبيري ب جا هاني،  رودميرد  ـــف غب اص ، 1412(را

» الحِْمارِ يحَْمِلُ أَسْفاراً  كَمَثَلِ «فرمايد: سوره جمعه مي 5خداوند متعال در آيه  چنانكه		،)256ص
تَنْفِرَةٌ  أنََّـهُمْ کَ « ســوره مدثر نيز آمده: 50و همچنين در آيه   »مارحِ«جمع  »رمُحُ«. واژه »حمُرٌُ مُســــــْ

ــت (طريحي، ــده اس ــتعمال ش ــي اس ــي و غير وحش ، 3، ج1375 براي دو گونه حيوان وحش
  ).276ص

غيرةَ«با عبارت » حمار«در برخي از كتب لغت عرب  به معناي ..» .حمِاَرُ قـَبَّانَ: دُوَيبْةٌ صــــــــــــــَ
ـــاحب،36، ص5، ج1421؛ ازهري، 304، ص6، ج1414كوچك (زبيدي،  يچهارپا  ؛ ص

شنام » احمق«و » نفهم«) و در ادبيات فارسي 99، ص3، ج1414 ست كه نوعي د شده ا تعبير 
ـــت (معين، ـــاني كه1006، ص2، ج1386 اس فهم و درك پاييني دارند،  ). در عرف نيز كس
ــائل را نمي ــبيه مس ــتاي حقيقت امور ندارند به حمار تش فهمند و تلاشــي جهت عمل در راس

  	اند.شده
  
 كلب. 1-7

شناسان كلب را  بُعٍ عَقُورٍ «لغت  ، 2 ، ج1414هر حيوان وحشي گزنده (زبيدي، » كُلُّ ســَ
، 1415؛ فيروزآبادي، 722، ص1، ج1414؛ ابن منظور، 47، ص3، ج1384؛ مدني، 380ص
ــفهاني، »النَّابحِ  النَّوْعِ «دانند و برخي ديگر اين واژه را به ) مي166، ص1ج ، 1412 (راغب اص
شهرتش نيازي  اندده) و حيوان معروف ترجمه نمو720ص ستند كه به خاطر  و قائل به اين ه

  ).163، ص2، ج1375طريحي،  ؛213، ص1، ج1376(جوهري، به تعريف ندارد
را با  كندذهندهند همچنان كه فرد در كلام عرب فرد بدخلق را به ســـگ دشـــنام مي
به او توهين مي به خر (حمار) خطاب كرده و  ند(حميري،تعبير   ).5875، ص9، ج1420كن

ئْنا لَرَفـَعْناهُ đِا وَ لكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلىَ الأَْرْ «سوره اعراف  176خداوند نيز از برخي در آيه  ضِ وَ لَوْ شــــِ
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بوُا عَلَيْهِ يَـلْهَثْ أَوْ تَـترْكُْهُ ي ـَ وَ اتَّـبَعَ هَواهُ فَمَثلَُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تحَْمِلْ  لْهَثْ ذلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّ
كند و ديگران را به تفكر در ياد مي» كلب«با عبارت » ʮϕِتنِا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَـتَفَكَّرُونَ 

  كند.ها دعوت ميعملكرد آن
  
  آراء و نظرات مفسران. بررسي 2

شد آيات قرآن كلام خداوند است كه طهمان يافته لفظ تجلي صورتبهوري كه بيان 
ــان ــت درك و فهم اين آيات براي همه انس ــلي نزول آن آيات امكاناس پذير ها باهدف اص

ست و چه سير به رأي ني سان در دام تف ست ان سير ظاهري هر آيه ممكن ا سا با ترجمه و تف ب
گرفتار گردد با توجه به آنچه در خصوص نزاهت قرآن بيان كرديم در اين بخش از نوشتار 

ـــروري  ـــران و ض ـــت تا به تبيين نظرات مفس  موردنظرها در مورد آيات آن ييهادگاهيداس
  پرداخته شود.

  
  كريم قرآن مخالفان عدم نزاهت. 2-1

بد زباني و الفاظ قبيح در مباحثه علمي، مناظره و مبارزه فرهنگي پسنديده نيست، بلكه 
سخنان طرف مقابل تا پايان گو ادات وي ش داد؛ به اعتقبايد ادب گفتگو را رعايت كرد؛ به 

حرمت نهاد؛ باادب سخن گفت و به كسي اهانت نكرد، هرچند از مشركان و ملحدان باشد، 
بازمي ـــركان  ـــزاگويي معبود مش ناس ـــب و  دارد و از همين رو قرآن كريم مؤمنان را از س

رت ومحترمند، ناسزا نگوييد، زيرا در اين ص پرستانفرمايد به اصنام و اوثاني كه پيش بتمي
شنام مي شمني و ناداني خدا را د شان از روي د بُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهَِّ «دهند: اي  وَ لاَ تَســـُ

بُّوا اللهََّ عَدْوَا بِغَيرِ عِلْم ـــلام() روش پيامبران و امامان معصـــوم 810 :(انعام...» فـَيَســــــــــــــُ در  )عليهم الس
  احتجاج با مشركان و اهل باطل زمان خود چنين بود.

ست در قرآن عده شاي ستند كه آنچه از الفاظ به ظاهر نا سرين بر اين عقيده ه اي از مف
سوب نمي ست عدم نزاهت خداوند مح شده ا صلحتي خداوند متعال از ذكر گردد و بنا به م
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ـــتفاده مي به نظرات و دلايلاين الفاظ اس كاربرد اين الفاظ از ديدگاه  كند. در اين بخش 
  پردازيم.مفسرين مي

  
  قرده. 2-1-1

ــه بار در قرآن ياد» قردة«واژه  ــده (بقره س ــه 60:مائده ؛166 :؛ اعراف65 :ش ) كه هر س
در  ).300، ص5، ج1371 (قرشـــي، درباره يهود و در خصـــوص اصـــحاب ســـبت اســـت

  شده: بقره از ابن عباّس نقل 65ذيل آيه  البيانمجمع
خداوند متعال قوم يهود را براى عقوبت مســـخشـــان كرد، صـــداى «

ــيدند و  ــه روز باقى ماندند، چيزى نخوردند، ننوش ــتند، س ميمون داش
شان كرد. از مجاهد نقل مي سپس خدا هلاك سل نكردند؛  ه كند كتنا

ـــت نظير آن ـــدند بلكه آيه مثلى اس ـــخ نش لُ كَمَثَلِ الحِْمارِ يحَْمِ «ها مس
فاراً  شد 5:(جمعه »أَســـــْ سخ  شان م شده كه قلوب ) و نيز از وى حكايت 

گا ند قلوب بوزين ـــي،(» كردكه امر و نهى را قبول نمي نمان  طبرس
  .)264، ص1، ج1372

  اعراف آورده است:  166ذيل آيه  المنارصاحب 
مسخ بدنى قول جمهور و مسخ باطنى قول مجاهد است. در ذيل آيه «

نقل كرده و قول جمهور را بقره نيز قول مجاهد و قول جمهور را  65
شده، در جست و خيز كند و گويد: از كمال انسانيت خارجقبول نمي

ند: كمانند ميمون و در شهوات مثل خوك گشتند و همچنين بيان مي
، 9، ج1414(رشــيدرضــا، » قرآن در مســخ حقيقى صــريح نيســت

  ).379ص
ــان مي» فـَقُلْنا لهَمُْ كُونوُا قِرَدَةً «ظهور  ــكل داده و دهد كه قونش ــورتهبم يهود تغيير ش  ص

ـــت كه بايد عذاب  ـــدند و اين مطلب بيانگر اين اس ميمون درآمدند و به عذاب گرفتار ش
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 صيدكنندگان، مسخ واقعى باشد چراكه اگر منظور از تغيير اخلاق، مسخ اخلاقى بود با امثال
يَةً « ُ عَلىكَذلِكَ يَطْبَعُ ا«) و 13 :(مائده» جَعَلْنا قُـلُوبَـهُمْ قاســـــــــــــِ  ) و101:اعراف»(قُـلُوبِ الْكافِريِنَ  للهَّ

ـــد نه جملهنظاير آن گفته مي  ه اول آمدهكه مابعد آي خصـــوصبه». فـَقُلْنا لهَمُْ كُونوُا قِرَدَةً « ش
ـــخ باطنى موعظ» فَجَعَلْناها نَكالاً لِما بَـينَْ يَدَيْها وَ ما خَلْفَها وَ مَوْعِظَةً للِْمُتَّقِينَ « به ه بودن مس

  ). 301، ص5، ج1371(قرشي، واسطه نامحسوس بودن مشكل است
يْهِ وَ جَعَلَ مِنْهُمُ «مائده  60از طرفي با توجه به آيه  بَ عَلَ نَهُ اللهَُّ وَ غَضــــــــــــــِ الْقِرَدَةَ وَ  مَنْ لَعَ

 قرده و صـــورتبه يكي از مصـــاديق لعن و غضـــب خداوند، قرار دادن اين قوم »الخْنَازيِرَ...
  ت.خنازير اس
  آمده است:» كُونوُا قِرَدَةً خاسِئِينَ «بقره در ادامه آيه  66نيز ذيل آيه  الميزان تفسير در

يعنى ما اين عقوبت مسخ را مايه عبرت قرار  »فَجَعَلْناها نَكالاً «عبارت «
 آميز، نسبت به يكداديم و كلمه (نكال) عبارت است از عمل توهين

شت او عبرت  نفر سرنو ، 1، ج1390(طباطبايي،» بگيرندتا ديگران از 
  ).199ص

ه اســت، ن خودكار، به جا آوردن »کونوا«بنا به نقل از حســن بصــرى منظور از فعل امر 
) كه 11:(فصلت..» .فـَقَالَ لها وَ لِلأَْرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْها«...فرمان اصطلاحى نظير آيه كريمه: 

سهولت و بد سمان و زمين به  ست با اينكه آنجا امر منظور آفرينش آ سختى ا شقت و  ون م
ستدلال .نبود سران، بنابراين با توجه به ا سته از مف شده، اين د در » قرده«كارگيري هاي ذكر

هايي اســت كه از فرامين الهي تمرد اين آيات را به منظور بيان ســرگذشــت و عقوبت انســان
و  نه تنها در قالب لفظ نمودند و بيان تبديل وجودي و مســـخ حقيقي مخاطبان اســـت كه در

صه را عبرتي براي  ست و خداوند متعال اين ق سته ا تعبير، بلكه در حاق واقع نيز به وقوع پيو
  ها قرار داده است.افراد در همه زمان
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  . حمار2-1-2
ـــوره جمعه 5در آيه  لُوا التَّوْراةَ ثمَُّ لمَْ يحَْمِلُوها كَمَثَلِ « ، عبارتس لحِْمارِ يحَْمِلُ امَثَلُ الَّذينَ حمُِّ

ُ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمينَ  بوُا ʮϕِتِ اللهَِّ وَ اللهَّ فاراً بئِْسَ مَثَلُ حلقوم الَّذينَ كَذَّ حمار «؛ يهود به »أَســـــــــْ
سفار شده» حامل ا شبيه  شور، اندت سوره هم به191، ص 28، ج1420(ابن عا طور ). در آخر 

ت چگونه نّم كند كه به جاى شكرگزارى در مقابل اينمى عتاب و توبيخ به رفتار آنان اشاره
ــتند با اينكه نماز  ــتافتند و پيامبر را در حال خطبه جمعه تنها گذاش ــوى لهو و تجارت ش به س

  ترين مناسك دينى است. جمعه از بزرگ
ــد  ــان ش در بين آن آغاز و اين پايان، مثال را براى يهوديان آورد كه تورات تحميل ش

ز اى امل نكردند؛ چون خرانى شـــدند كه بار كتاب بر دوش دارند و هيچ بهرهولى آن را ح
  ). 266، ص19، ج1390هاي آن ندارند(طباطبايي، معارف و حكمت

اين قوم از خود راضـــى كه تنها به نام تورات يا تلاوت آن قناعت كردند، بي آنكه 
حيوانى هستند كه در حماقت انديشه در محتواى آن داشته باشند و عمل كنند همانند همين 

ضرب ست كه براى عالم و نادانى  ست. اين گوياترين مثالى ا شهور خاص و عام ا المثل و م
سنگينى مسئوليت علم را بر دوش دارد بي آنكه از بركات آن  توان بيان كرد كهعمل مىبى

ـــروكار دارند ولى از محتوا و برنا فاظ قرآن نيز س با ال كه  آن  مه عملىبهره گيرد. افرادى 
ــمول همين آيهبي ــيارند(مكارم خبرند نيز مش ــلمانان بس اند كه اين افراد در بين صــفوف مس

توان گفت اين مطلب و تشبيهي كه خداوند ). پس مي114-115، ص24 ، ج1374شيرازي، 
ست كه اين ويژگي را در آيه مي صي ا شخ ست و خطاب به هر  فرمايد فقط خاص يهود ني

  داشته باشد.
ـــپس خد بوُا ʮϕِتِ اللهَِّ «اوند با عبارت س ـــبيه يهود به  »بئِْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذينَ كَذَّ دليل تش
يان مي نه حمار را ب ها  كه آن كار كردند، كند  با زبان هم آيات الهى را ان كه  با عمل  ها  تن

ولٌ بمِ  فَكُلَّما جاءكَُمْ «خوانيم ســوره بقره درباره همين قوم يهود مى 87كه در آيه چنان ا لا رَســــــُ
بْـتُمْ وَ فَريقاً تَـقْتلُُون تَـهْوى تَكْبرَْتمُْ فـَفَريقاً كَذَّ كُمُ اســــــــْ ا هر زمان پيامبرى برخلاف هواي آي ؛»أنَْـفُســــــــُ
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ـــما آمد در برابر او تكبر كرديد، گروهى را تكذيب نموديد ت نفس ش به ق ل و گروهى را 
ـــانديد؟! و در پايان آيه در يك جمله كوتاه  ـــتمگر  » لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمينَ وَ اللهَُّ «رس به س

  كند.بودن اين قوم اشاره مي
، تايب فعل ماضي غير متصرف است كه مخصوص مبالغه در ذم است (ابن اثير،» بئس«

(ابن  دانند) كه مفســـرين نيز علت ذكر آن را در آيه مخصـــوص ذم كردن مي487، ص2ج
). ظاهر آيه دلالت بر مذمت 540، ص30، ج1420رازي،؛ فخر 191، ص 28، ج1420عاشور،

به آن چه  به آن باني قرآن و هم عمل نكردن  كار ز خاطر هم ان به  ها كردن قوم يهود دارد 
رســيده بود و يقين به آن داشــتند. در كشــاف در تشــبيه يهود به حمار آمده اســت اين براي 

  ).656، ص4ج، 1407 گواهي بر حماقت و كمي عقل يهوديان است(زمخشري،
ــور نيز به نقل از  ــافابن عاش ــت كه يهود به اينكه فقط آن كش اب ها اهل كتآمده اس

شبيه آهستند و براي عرب كتابي نيست افتخار مي ها به نكردند، پس خداوند متعال با بيان ت
 ).191، ص28، ج1420ها را باطل كرد(ابن عاشور،اين نظر آن» حمار يحمل أسفارا«

گيرند به علت اينكه مي» حمار«را حال و برخي وصـــف براي » أســـفارايحمل «برخي 
بُّنی« اســت مانند ســخن» لئيم«مثل » حمار« ، 1407، (زمخشــري »وَ لَقَدْ امَُرُّ عَلَی اللَّئيمِ يســـــــــــُ

ـــي، ؛ 4530ص كه در اينجا » الحمار«) و به خاطر معرفه آوردن 291، ص4، ج1412طبرس
ـــت كه آن در لفظ  ـــتتعريف جنس اس ، 2ج ،تا(ابن دماميني، بي معرفه و در معنا نكره اس

  ). 192، ص28، ج1420؛ ابن عاشور،329ص
اند كه خداوند متعال، حال عالمان يهودي را به حال حماري كه برخي نيز بر اين عقيده

بارشان اسفار است مثال زده و اين تمثيل از نوع تمثيل معناي مجازي به معناي حقيقي است 
لطايف قرآن است. غرض از بيان اين نوع تمثيل، شنيع بودن حال ايشان و از تشبيه  كه اين از

شور، شبيه در 192، ص28، ج1420المعقول بالمحسوس المتعارف است (ابن عا ) كه ادات ت
شده ستند كه مكلفّ به تورات  سانى ه شبهّ ك ست. م شكار ا شيدآن آ اند. هاند و در آن نيندي

ــت كه كت ــبهّ به الاغى اس ــودمند را حمل مىابمش برد و اى نمىها بهرهكند و از آنهاي س
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سودمند  كاف ادات تشبيه است.وجه شبه، هيئتى پديد آمده از رنج كشيدن در حمل چيزى 
  ).54، ص2، ج1388 و بهره نبردن از آن است(عرفان،

ندكي  ملبا ا جه  تأ بدين نتي ياني قرآن،  هت ب عدم نزا با  ـــران مخالف  در آراي مفس
كه اين افراد با استناد به دو مبنا، كاربري الفاظ به ظاهر ناشايست در قرآن را توجيه  سيمرمي
، مفســـران اســـتناد به مســـخ واقعي باشـــدمي» قردة«. در اولين مبنا كه پيرامون لفظ كنندمي
ــئلهو با طرح  كنندمي ــدن مخاطبان آيه به آنچه كه خداوند در كلام و تعبيرات  مس تبديل ش

سعي بر حمل كلام الهي بر حاق واقع دارند. به عبارت ديگر پذيرش  قرآن بكار ست،  برده ا
ـــخ واقعي و تبديل مخاطبان آيه  نزاهت بياني قرآن در كاربري اين واژه منوط به پذيرش مس

ست. دومين مبنا كه پيرامون لفظ  شدمي» حمار«در حاق واقع ا ستبا و از  ، مبتني بر تمثيل ا
شبهدر تمثيل باي كه ييآنجا شتر امور جزئىبه) و ممثلد ميان ممثل (م شبه) در بي متعلق،  له (م

سخ شبيه تمثيل را شد ت شد و هرچه تطابق زيادتر با (علوى مقدم، تر خواهد بودتطابق كلى با
  ). 922 ، ص2، ج1372

ساس مي ستتوان گفت لفظ حماري كه خداوند متعال در آيه بهبر اين ا در  كاربرده ا
ستاي تحقير و  شبيه كردن و مذمت كردن اين دسته از افراد را توهين مخاطبان و در  جهت ت

ستند به شد براي آيندگاني كه آنان نيز به اين ويژگي مبتلا ه ست تا درس عبرتي با كاررفته ا
  تا هر چه زودتر در جهت اصلاح و بيداري خود گام بردارند.

  
  قرآن كريم موافقان عدم نزاهت. 2-2

شـــده معتقدند كه كاربرد از مفســـرين در تفســـير آيات مطرحرســـد برخي به نظر مي
ـــإ وكلب و... ـــت؛ از اين واژگاني مثل اخس رو در اين به معناي توهين و تحقير مخاطب اس

  پردازيم.ها در ذيل واژگان و مفردات برگزيده، ميقسمت به تبيين ديدگاه آن
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  اخسأ. 2-2-1
ــتناد ــفهاني اس ــت  كندمي علامه طباطبايي به نظر راغب اص كه،  ندكميو چنين برداش

ستعمال مي» اخســـأ«سگ بگويد: چخ، عبارت:  خواهد بهعرب وقتى مى كند. لذا در آيه را ا
ؤُا فيها وَ لا تُكَلِّمُونِ « ، عبارتمؤمنون 108 ه و منظور كاررفتاى بهاســـتعاره كنايه »قالَ اخْســــــــــــَ

  ).101، ص15، ج1374(طباطبايى،  زجر و چخ كردن اهل جهنم و قطع كلام ايشان است
فيف براي تخ» لا تكلمون«و نهى » اخسئوا«دار تكليف نيست اين امر  ،كه جهنم از آنجا
شخو اهانت به شما به  ست؛ زيرا زماني كه   وييدگزند مىجا ميصي كه حرف بىكاررفته ا

ر كا براي حقارت فرد اين لفظ را بهشـــود و ، پس بر او خفه شـــدن واجب نمي»خفه شـــو«
صاحب 477، ص9، ج1369بريد(طيب، مي سير القرآن).   روض الجنان و روح الجنان في تف

با كراهت مي غه دور كردن  بال هانت و م خداوند را نوعي ا يان  ند(ابوالفتوح رازى، اين ب دا
  ). 57 ، ص14 ، ج1408

اژه ورا مخصوص به سگان دانسته و ابراز داشته اگر اين » اخسئوا«طبرسي كاربرد واژه 
در مورد انسان استعمال شود، براى خوار كردن او و اثبات عقابي است كه انسان مستحق آن 

ـــى، خدا تجلي190، ص7، ج1372 هســــت(طبرس قدرت  ـــم و  ته ) و در اين واژه خش ياف
  ).638، ص5، ج1378است(مغنيه، 

رود، در زبان عرب در هر زبانى براى طرد و راندن ســگ لغت مخصــوص به كار مي
ــتعمال مى» اخســــــــأ«اى راندن و طرد ســگ هم بر شــود. خداوند تعالى اهل جهنم را براى اس

شـــود كاربرده مىمورد با همان لفظى كه براى راندن ســـگ بهترك پرحرفي و توقعات بى
  فرمايد(ترجمه نوبري).خطاب و امر به سكوت مى» اخسؤا«يعنى به لفظ 

ور شــدن همراه با ذلت و خواري به معناي د اخســـــــأهمچنين در برخي از تفاســير واژه  
؛ 231، ص9، ج1368  ؛ قمي مشـــهدي،297، ص23، ج1420كاررفته اســـت (فخر رازي،به

ـــيد قطب، ـــگ اطلاق مي2481، ص4، ج1425 س توان گفت ميگردد؛ بنابراين ) كه به س
شمردن و ريتحقشده در جايگاه آوردن لفظ اخسا با توجه به توضيحات بيان افراد  كوچك 
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ـــت. حال  ـــؤالاس ـــتعمالات  س ـــت كه الفاظ و تعابيري كه در زبان عربي و در اس اينجاس
نانعرب با كاربري  ز يا  بل اســـت، آ قا ـــمردن طرف م دال بر توهين، تحقير و كوچك ش

شمردن  نيچننيا ضاي توهين و تحقير و كوچك  شه در فراهم كردن ف كلماتي در قرآن ري
، آيا كاربري چنين الفاظ و لســـؤاطرف مقاله دارد؟ و در صـــورت مثبت بودن پاســـخ اين 

 تعابيري دال بر عدم نزاهت بياني است؟

  
  كلب. 2-2-2

به » لبک«با به كاربردن واژه  در آنبه اعتقاد مفســران ازجمله آياتي كه خداوند متعال 
كَمَثَلِ «سوره اعراف است. در اين آيه با عبارت  176ها توهين نموده است، آيه برخي انسان
 كند.مي برخي را به سگ تشبيه» تحَْمِلْ عَلَيْهِ يَـلْهَثْ أَوْ تَـترْكُْهُ يَـلْهَثْ الْكَلْبِ إِنْ 

ـــير حق بود،  در اين ـــت در مس ـــت كه نخس ـــمند اس ـــخن از يك عالم و دانش آيه س
ستي و پيروى از كس فكر نمىهيچ كهچنانآن سرانجام دنياپر شود اما  كرد روزى منحرف 

در صـف گمراهان و پيروان شـيطان قرار گرفت. هواى نفس چنان به سـقوطش كشـانيد كه 
شود كه منظور از اين شخص مردى ولى از بسيارى از روايات و كلمات مفسران استفاده مى

و  كرد و از دانشمندانبوده است كه در عصر حضرت موسى زندگى مى» بلعم باعورا«به نام 
ك ي عنوانبهود او و حتى حضرت موسى از وج شداسرائيل محسوب مىعلماى مشهور بني

ــتفاده مى ــگاهكرد؛ كارش در اين راه آنمبلغ نيرومند اس  قدر بالا گرفت كه دعايش در پيش
سيد ولى بر اثر تمايل به فرعون و وعد و وعيدهاى او از راه حق منحرف خدا به اجابت مى ر

ست سي قرار  شد و همه مقامات خود را از د ضرت مو صف مخالفان ح داد تا آنجا كه در 
  ).15، ص7، ج1374 (مكارم شيرازي،گرفت

  اند: بعضى از مفسّران گفته
ـــتند كه به موســـى و همراهانش نفرين كند، او « قوم بلعم از او خواس

ستند نفرين  شتگان با او ه سى كه فر امتناع كرد و گفت: چگونه به ك
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كه نفرين كرد. پس از نفرين كنم؟ ولى قومش اصرار ورزيدند تا اين
ـــينههانشزبانش [از د ـــد به طوري كه بر روى س اش قرار ] بيرون ش

به ند ســـگ [ مداومگرفت و همان » آورد] زبانش را بيرون مىطور 
  ).423، ص2، ج1375 ؛ طبرسي،42، ص3، ج1418 ،(بيضاوي

داند ارزشى شخص ميابن عاشور علت شبيه كردن اين شخص به سگ را پستى و بى
صفت او در خست و دنائت مرتبه مانند صفت سگى  ) زيرا354، ص8، ج1420 (ابن عاشور،

سيس ست در خ سگا شته كه به هيچترين حالات او، بلعم  جه از وصفت نيز همين حال دا
دهد ). ابومســلم ادامه مي162، ص2، ج1363 (كاشــاني، دنائت و خســاســت خود برنگشــت

قتي عرب وكند، از اين لحاظ اســـت كه اينكه درباره زبان بيرون آوردن ســـگ گفتگو مى
شبيه  صف  بعدازآن كنديمچيزى را به چيزى ت شبه به«به و صف آ اگرچه پردازديم» م ن و

  ).770، ص 4، ج1372 نباشد(طبرسي،» مشبه«در 
راز تشـــبيه به ســـگ را ويژگي خاص اين حيوان نســـبت به االله جوادي آملي نيز آيت

، يعني به سبب تشنگي فراوان نام دارد؛» لهاث«داند به ويژه سگ هار كه هاي ديگر ميدرنده
ـــد و درپي نفس ميآورد و پيهمواره زبانش را درمي ـــان حملهله ميلهكش ور زند و به انس

 ولي اين و اين حالت را نســبت به هر رهگذري دارد؛ چه به او حمله كند يا نكند؛ شــودمي
ــد در ميان مردم يافت نميخصــوصــيت در ديگر درنده ــود(ها نيســت؛ يا اگر باش  جواديش

برخى گويند تشـــبيه كردن به ســـگ از اين لحاظ اســـت كه ). 196، ص41، ج1392آملي، 
ـــگ وقت ـــد اذيت دارد؛ خواه به او حمله كنى يا حمله  كهيس زبان خود را بيرون آورد قص

سگ از دهانش نكنى. به كسى هم كه با زبانش مردم را آزار دهد مى گويند: زبانش را مثل 
، 4، ج1372 (طبرســي، در اينجا پارس كردن ســگ اســت» لهث«درآورده اســت. منظور از 

  ).770ص
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يده داند و بر اين عقابن عاشــور اين نوع تشــبيه را از نوعتشــبيه معقول بهمحســوس مي
شور، ست(ابن عا شبيه تمثيل از ابتكارات قرآن ا ست كه اين ت  ).354-352، ص 8، ج1420ا

  :نويسدميدر اين رابطه چنين فخر رازي 
رود و فقط در مورد ســگ ها به كار نميتمثيل براي تمام ســگاين «

هاســت و در آن ترينهار كاربرد دارد. ســگ از ميان حيوانات پســت
هاست. پس هركسي را كه خداوند به ها، سگ هار بدترينميان سگ

يا ميل و رغبت  به دن او نعمت علم و دين عنايت كند و درنتيجه او 
سگ هار تشبيهترين حيواناپيدا كند به پست سگ و آن هم   ت يعني 

خار مي عت پســــت و  خاطر طبي به  بانش  ند؛ چون بيرون بودن ز كن
، به همين خاطر شودينم ليزااوست. از طرفي سگ هار، هار بودنش 
  شود. نمي زايل گاهانسان حريص هم حرص و طمعش هيچ
ـــت كه خداوند مي به » لْهَثْ ي ـَإِنْ تحَْمِلْ عَلَيْهِ «فرمايد: به همين دليل اس

اين معنا كه سگ هار را اگر به طرف او بروي و تحريك شود زبانش 
كند و اگر او را رها كني هم باز همين رفتار بيرون اســت و پارس مي

شتي » لهث«را دارد. همچنين ذكر فعل  ست كه قبح و ز به اين دليل ا
ن است چنيطبيعت اصلي اين فعل است و انسان حريص گمراه نيز اين

باز او گمراه  كه مايي  حال خود رها ن به  يا  ند و موعظه كني  او را پ
شده  سارت طبيعت ذاتي اين فرد  ضلالت و خ ست؛ به خاطر اينكه  ا

  ).406- 405 ، ص15، ج1420(فخر رازي،» است
ــران ديگري نيز بر اين عقيده  ــاني، در تأييد اين مطلب مفس ، 1، ج1418اند(فيض كاش
ـــده مي). از مجموع نظرات و آثار نقل499، ص1، ج1415 ؛ واحدي،413ص توان به اين ش

ستند كه هدف خداوند از كاربرد اين  سران بر اين عقيده ه سته از مف سيد كه اين د مطلب ر
  است. هاانسانتمثيل تحقير و پست جلوه دادن برخي 
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  قرآن كريم نزاهت و مخالفان بررسي و نقد آراء موافقان. 3
كَ  أوُلئِ «كند: ها را به حيوان مانند ميكلي بعضــي از انســان صــورتبهخداي ســبحان 
لُّ   ترجزئي صــورتبه) كه تمثيل عمومي اســت؛ زماني نيز 179:(اعراف »كَالأْنَْعامِ بَلْ هُمْ أَضــــــَ

فار فرمايد: مي لُوا التَّوْراةَ ثمَُّ لمَْ يحَْمِلُوها كَمَثَلِ الحِْمارِ يحَْمِلُ أَســــــــــــــْ )؛ كه 5:(جمعه ...» اً مَثَلُ الَّذينَ حمُِّ
اينكه در قرآن مردم غافل به ). 194، ص41، ج1392(جوادي، اين تمثيل، خصــوصــي اســت

شده سگ حريص مثل زدهچهار پايان تشبيه  ساند ولي دانشمند دنياپرست به  ت، نكته شده ا
  . )222، ص3، ج1388(قرائتي،  قابل تأملي است

رائيل است؛ اسو كلب (سگ) درباره بني گفتني است كه يادكرد تمثيل به حمار (الاغ)
رو به دنبال هر دو تمثيل، تعبيري يادشــده كه عمومي ها نيســت، ازاينليكن مخصــوص آن

ُ لا يَـهْدِي الْقَوْ « فهماند:بودن كلب را مي بوُا ʮϕِتِ اللهَِّ وَ اللهَّ »  مَ الظَّالِمينَ بئِْسَ مَثَلُ قوم الَّذينَ كَذَّ
  .)196، ص41، ج1392 ،آملي (جوادي )5:(جمعه

ندان  ـــم له دانش يات قرآن كريم در اوج ادب اســـت، ولى در برخى موارد، از جم آ
 ا الاغها، مثل تشبيه به سگ يترين مثالكند و با زشتعمل، شديد برخورد مىمنحرف و بى

ـــند و ها ياد مىاز آن ـــمندان انتظار دارد كه هم چون جاهلان نباش نمايد؛ زيرا خدا از دانش
ـــتمگران نگذارند؛ نش خويش را در راه حق بهدا كارگيرند و آن را در اختيار فرعونيان و س

). 295-296، ص7، ج1387 (رضـــايي اصـــفهاني، عمل، حيوانى بيش نيســـتزيرا عالم بى
به  اند كهعالمان فاسـد نزد خدا به مراتب بدتر و منفورتر از مشـركان عوام و موحدان عوامي

سگ هار مانند ميستند؛ زيرا خداوند متعال عالم بيشرعيت الهي پاي بند ني كند. عمل را به 
ـــت(جوادي درازي مياو هماره زبان  ـــي و زبانش به بدگويي باز اس كند؛ قلمش به بدنويس

  ).200، ص41، ج1392آملي، 
از طرفي در اين آيات ســـگ تقبيح نشـــده، فقط منظور بيان حال آن شـــخص اســـت 

ــان متمرد بدفرجام به حيوان،  ) ولى در تمثيل48، ص4، ج1375(قرشــى بنابى،  ــبيه انس و تش
حرمتي نيست، بلكه رمز گويي و بيان حقيقت است و از ماهيت دروني و سب و فحش و بي
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ـــان تبهكار به حيوان مانند حقيقت وجودي افراد پرده برمي ـــت كه انس دارد. حقيقت آن اس
كه انســـان تبهكار در دروشـــده و از اين مطلب برمي نات گوناگوني را آيد  ن خود حيوا

ـــكار ميمي ـــود و در دنيا نيز آنپروراند. اين واقعيت در قيامت بر همگان آش ـــم ش كه چش
) 198، ص41، ج1392 ،(جوادي آملي بيندچنين ميبين دارد، سيرت اين افراد را اينحقيقت
در ايام حج در ســرزمين عرفات پرده طبيعي را از جلوي  )الســلامعليه(گونه كه امام ســجادهمان

شد و چهره واقعي » زهري«ديدگان  كنار زد و به عنايت آن حضرت چشم ملكوتي وي باز 
گزاران را نگريســت و بيشــتر حاجيان را بر اثر عدم اعتقادشــان به ولايت امامان معصــوم حج
سجاد حيواناتي چون بوزينه ديد.آنگاه معناي قول ام صورتبه سلامعليه(ام  جيج ما اكثر الض« )ال

  ).184، ص4، ج1379 (ابن شهرآشوب، را فهميد» و اقل الحجيج
سلام)(عليههمچنين از امام باقر  لُ فِی ذَلِکَ بَـلْعَمُ ثمَُّ ض ـــَ«شده كه فرمود: روايت ال ُ الأَْصـــْ رَبهَُ اللهَّ

يعنى اصل ) 769، ص4، ج1372 طبرسي،(»: أَهْلِ الْقِبْلَهً  للهَِّ مِنْ مَثَلاً لِکُلِّ مُؤْثرٍِ هَوَاهُ عَلَی هُدَی ا
سپس خداوند آن را  ست،  ستى  عنوانبهآيه درباره بلعم ا سانى كه هواپر يك مثال درباره ك

  را بر خداپرستي و هدايت الهى در اين امت مقدم بشمارند، بيان كرده است.
ـــت اينكه خداوند متعال در آيات قرآني از  ـــلم اس ي همچون الفاظ و تعابيرآنچه مس

ــأ و ــت كه در ادبيات عرب و در بين كاربران قردة، حمار، كلب، أخس ــتفاده نموده اس ... اس
ــتفاده  ي . در اين ميان برخشــودميزبان عربي در جهت تخريب، توهين و تحقير مخاطب اس

ــبيه و تمثيل د ــتناد به تش ــخ در حاق واقع و يا اس ــران با تكيه بر تحقق بيروني و مس پي  رمفس
  توجيه چنين كاربري و نزاهت بياني آن هستند. 

فارغ از  ماي ديني و  ـــران و عل هات مفس تدلالات و توجي ـــ مام اس با در نظر گرفتن ت
ـــفات و  ـــتحقاق آنان براي  هاويژگيپرداختن به ماهيت، ص مخاطبان اين الفاظ و بحث اس

كاربر  به گوينده و  با توجه صـــرف  ق از اين الفاظ (فاركاربري چنين الفاظ براي آنها، و 
مخاطبان)، يعني خداوند متعال كه مجمع اتم و اكمل صــفات جلاليه و جماليه اســت، چنين 
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ـــت  ـــودميبرداش كه نفس چنين كاربري از جانب ذات اقدس الهي دلالت بر ترجيح و  ش
  است.» نزاهت بياني«در مقابل » صراحت بيان«اولويت 

  
  گيرينتيجه

ترين مرتبه از فعل را برگزيده و در قرآن خداوند متعال در تمامي افعال خود كامل -1
 صورتبهاي كه هگونترين شيوه به بيان الفاظ و محتوا پرداخته است؛ بهنيز با بهترين و كامل

حداكثري نزاهت بياني در محتوا و الفاظ قرآن مشـــهود اســـت. ليكن آياتي در قرآن وجود 
كه معناي غالب آن براي تحقير و  كندميبه صـــراحت از الفاظي اســـتفاده دارد كه خداوند 

 هاي خاص و معين از جامعهتوهين طرف مقابل است و اين كاربري قرآني براي برخي گروه
  ديني استفاده نموده است.

ستناد به آيات  -2 نظر مفسران در برخورد با اين آيات به دو گونه است: دسته اول با ا
را در خطاب قرار دادن برخي »كلب«و » اخســا«اعراف، اســتعمال الفاظ  176مؤمنون و  108

سان شمار مياز ان سرانها، نوعي توهين و اهانت خداوند به   آن آورند و گروهي ديگر از مف
هانت  ـــتعمال واژگاني نميرا ا عال اس خداوند مت ياني  ند و در توجيه آن تبيين نزاهت ب دان

ها به حيوان، نشان بقره براي تشبيه انسان 65جمعه و  5 اتآي در را» قرده«و » حمار«همچون 
شمارند و در حقيقت اين نوع ادبيات خداوند را عاري از باطن مخاطبين و نتيجه عملشان مي

 دانند. ادبي ميهرگونه توهين و بياز 

ــت، اين توجيه معطوف به مخاطب و ماهيت و  ــح و مبرهن اس  اهويژگيآنچانكه واض
ست. ا ست كه مبناي طرح مخاطب ا ست كه علي رغم لياقت  سؤالين در حالي ا ما بر اين ا

و اســتحقاق طرف مقابل و مخاطبان قرآن، كاربري چنين الفاظي از طرف خداوند متعال چه 
 وجهي دارد، كه در نتيجه سوم بدان پرداخته شده است.

بهتوان گفت مي -3 با  يات منفي قصـــد داردخداوند در اين آيات  ا ب كارگيري ادب
 هايشـــخصـــيترا معرفي كند و با تخريب  هاگروهارزشـــي جامعه ديني برخي  يبندطبقه
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 نايفضــاي ارزشــي جامعه را به جهتي ســوق دهد كه برخي از  هاگروهاين  پســتفرومايه و 
ـــند. به عبارت ديگر به لحاظ اجتماعي جايگاه اجتماعي غيرقابل  هاگروه ـــته باش قبول داش

ي هاگروهها و خداوند متعال در گام اول با بيان صـــريح خود جايگاه مثبت و منفي صـــنف
يك را تعيين  ماعي و ارزش ديني هر  يدمياجت ما با  ن ـــريح و  يان ص با ب عدي  گام ب و در 

 رودمي اجتماعي پيش يگذارارزشيبي و توهيني در مسير تخر بعضاًاز مفردات  گيريبهره
 هاگاهيجاالهي به طرف جايگاه مثبت حركت كنند و  يگذارارزشتا همه مخاطبان با فهم 

ـــت اجتماعي را فروگذارند. لذا خداوند متعال  يهاگاهيپامنفي و  اني كاربر زب عنوانبهپس
روي  مسيري را پيش» نزاهت بيان«ر مقابل د» صراحت بيان«به  يدهتياولوقرآن با ترجيح و 

سيم  صحيح دست كندميمخاطبان خود تر شناخت  سلمانان به  صراط  يافته و تا مؤمنان و م
  .مستقيم را كشف نمايند
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ــى، .26 ــن  طبرس ــتان قدس ترجمه تفســير جوامع الجامع، )1375(فضــل بن حس ــهد: آس ، مش
 .يرضو

 .حوزه علميه قم: ،تفسير جوامع الجامع، )1412(فضل بن حسن  طبرسى، .27

 .مرتضوي ، تهران:مجمع البحرين ،)1375( فخر الدين بن محمد طريحى، .28

 ، تهران: اسلام.اطيب البيان في تفسير القرآن ،)1369( عبدالحسين طيب، .29

 قم: بلاغت. ،ترجمه و شرح جواهر البلاغة، )1388( حسن عرفان، .30

ها، پژوهشها، نقدها اى از مقاله: مجموعهدر قلمرو بلاغت ،)1372مقدم، محمد ( علوى .31
 رضوى.، مشهد مقدس: آستان قدس و بحثهاى بلاغى و تفسيرى

 تهران: راه روشن.  ،ديفرهنگ عم ،)1389حسن( د،يعم .32

يب)، )1420رازى، محمد بن عمر ( فخر .33 فاتيح الغ ــير الكبير (م ياء ، بيروت: دار إالتفس ح
  .التراث العربي

 . قم: هجرت ،نيالع ،)1410( بن احمد ليخل ،يديفراه .34

 .هيدارالكتب العلم: روتيب ،طيالقاموس مح ،)1415( عقوبي، محمد بن  يآبادروزيف .35

صف، )1418( محمد ،يكاشــان ضيف .36 س يف يالا ب مركز النشــر التابع لمكت ، قم:القرآن ريتف
 الإعلام الإسلامي.

صباح المن، )1414( بن محمد احمد ،يوميف .37 شرح الكب بيغر يف ريالم : قم ،يافعللر ريال
 دارالهجره.

 درسهايى از قرآن.، تهران: مركز فرهنگى تفسير نور ،)1388محسن ( قرائتى، .38

 .هي: دارالكتب الاسلام، تهرانقاموس قرآن ،)1371( اكبر يعل ،يقرش .39

 تهران: بنياد بعثت. ،تفسير احسن الحديث، )1375(اكبر  يعل ،يقرش .40

سير كنز الدقائق و بحر الغرائب، )1368مشــهدى، محمد بن محمدرضــا ( قمى .41  ران:، تهتف
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى.

 .تهران: اسلاميه، تفسير خلاصه منهج الصادقين، )1363االله (فتح كاشانى، .42

ـــهد: آل ةمن لغ هايالطراز الاول و الكناز لما عل ،)1384( خان بن احمد يعل ،يمدن .43 ، مش
 التراث.  اءيلاح تيالب
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 ، مشهد: دار النهضه. القرآن عيبد ،)1963( اصبع ي، ابن ابيمصر .44

 .، قم: بوستان كتابكاشف جمه تفسيرتر، )1378( محمدجواد مغنيه، .45

 . ، تهران: دار الكتب الإسلاميةونهتفسير نم،  1371شيرازى، ناصر( مكارم .46

  لم.: دراالقروتيب، الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز ،)1415( بن احمد ي، عليواحد .47
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